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 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 (کلر ژوبرت) مسافران شب برفی (امام رضا علیه السلام)

  2اولویت  :سند با کتاب داستان تطبیق

 2اولویت  :سند اعتبار

 دستگیري امام هشتم علیهم السلام از زائران در راه مانده

 
 : کندمحدث نوري رضوان الله علیه نقل می

خدمتگزاران حرم مطهر حضـرت رضا علیه السلام گفت : در شبی که نوبت خدمت من بود، در رواقی که به  یکی از

 . دارالحفاظ معروف است، خوابیده بودم

ناگاه در خواب دیدم که در حرم مطهر باز شــد خود حضــرت امام رضــا علیه الســلام از حرم بیرون آمدند و به من 

آیند و وزان بالاي گلدسته ببرند، زیرا جماعتی از اعراب بحرین به زیارت من میبرخیز و بگو مشعلی فر:« فرمودند 

 اند برو به میرزا شاه نقی متولیهشت کیلومتري مشهد ) بر اثر بارش برف راه را گم کرده» ( طرق « اکنون در اطراف 

 «. نندبگو مشعلها را روشن کند و با گروهی از خادمان جهت نجات و راهنمایی آنان حرکت ک

گوید : از خواب پریدم و فوري از جا برخاســـتم و مســـؤول خدام را از خواب بیدار کرده و ماجرا را آن خادم می

برایش گفتم او نیز با شـگفتی برخاسـت و با یکدیگر بیرون آمدیم در حالی که برف به شـدت می بارید مشعلدار را 

ي متولی رفتیم و اي از خدام حرم به خانهنگاه با عدهخبر کردیم و او به سـرعت مشـعلی روي گلدسته روشن کرد آ

ماجرا را برایش شـرح دادیم سـپس با گروهی مشعلدار به طرف طرق حرکت کردیم نزدیک طرق به زوار رسیدیم . 

آنان در هواي سـرد و برفی میان بیابان گویی منتظر ما بودند . از چگونگی حالشــان جویا شدیم گفتند : ما به قصد 

ضـرت رضـا علیه السلام از بحرین بیرون آمدیم امشب گرفتار برف و سرما شده و از راه خارج گشتیم و زیارت ح

توانسـتیم مسـیر حرکت را تشـخیص دهیم تا اینکه از شـدت سرما دست و پاي ما از کار افتاد و خود را دیگر نمی

هایمان را روي خود انداختم و شها فرود آمدیم و همه یک جا جمع شـــدیم . فري مرگ نمودیم . از مرکـبآمـاده
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شروع به گریستن کردیم و به حضرت رضا علیه السلام متوسل شدیم . در میان مسافران مردي صالح و اهل علم بود 

 : . همین که چشمش به خواب رفت، حضرت رضا علیه السلام را در خواب زیارت نمود ،که به او فرمود

 همه برخاستیم.» ها حرکت کنید ها روشن کنند. شما به طرف چراغبالاي مناره ها راام چراغبرخیز ! که دستور داده »

 (2.» (ها حرکت کردیم که ناگاه شما را دیدیم و به طرف چراغ

 کســــانبی کس نیســــت جـزتوکســـی               ي درمــانــدگــاناي نـفســــت چــاره            

ــیــچــارهچــاره       ــی، گــر                ایــمي مــا ســــاز کــه ب ــران ــوب ــه ت  آوریــم روي کــه ب

ــار شــــواي مــونــس غــمــخــوارگــان      ــچــارگــان يچــاره اي کــن چــاره               ی ــی  ب

ــیــن    ــب ــا ب ــی کــس م ــــد، ب ــه ش ــل ــاف ــا کــس اي                ق ــی م ــا کســــیب ــن م ــی ــب  ب

 مایآمده گناه و جرم از معتغذر                    ایمپیش تو با ناله وآه آمده         

 


